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  ران؛يا يقانون اساس نيعناصر نخست
       اصول حكومت قانون

  *يناصر سلطان ديدكتر س

  :چكيده
در دو سده  ياريبس يها دارد و تلاش يخيسابقه تار رانيدر ا يخواه مشروطه شهياند

 اليكه خ يانجام شده است. از هنگام يمبارزه با خودسر يگذشته برا
 در ها مهار قدرت لاحد حكومت يابزارها نيتر از مهم يكيعنوان  به ونيطوسيكنسط
و سپهسالار از  ريركبي. امافتيرواج  زين رانيموضوع در ا ناي شد، شناخته جهان

عنوان  به يافتادند و قانون اساس يقانون اساس نيبودند كه به فكر تدو يكسان نياول
 يها را جلب كرد. هرچند تلاش شانيمبارزه با استبداد توجه ا ياز سازكارها يكي
 نياول نكهيفكر رها نشد تا ا نيماند اما پس از او دامن ابا قتل او ناتمام  ريركبيام

خان مستشارالدوله فراهم شد.  وسفي رزايم يمرديبا پا يقانون اساس طرح
اند كه  توجه كرده ياز اصول قانون اساس يا دهيطرح به زبده و گز نيا سندگانينو
 يه به مفهومبعد باشد. توج يها گام يبرا يا نهيزم توانست ياختصار آن م رغم يعل

 تواند ياند، م و اصول حكومت قانون داشته يمتن از قانون اساس نيا سندگانيكه نو
گنجانده شده كه  يميمتن مفاه نينهاد مؤثر باشد. در ا نيآنان از ا افتيدر فهم در

 كند يرا آشكار م رانيا يخواه مشروطه يخيتار ميمفاه ياست و برخ حيتوض ازمندين
و  يراثيم نيبوده است. توجه به چن رانيدر ا جيرا يوق اساسكه كمتر محل توجه حق

توسعه حقوق  يرو شِيپ يها از راه يكي يحقوق اساس يها بازتاب آن در درس
    است. رانيا ياساس

  :ها كليدواژه
  .يحقوق اساس خيتار عه،يود عت،يشر ،يقانون اساس

                                                                                                                             
  رانيدانشكده حقوق، دانشگاه تهران، قم، ا ،يفاراب سيپرد ،يو عموم الملل نيگروه حقوق ب ارياستاد *

Email: naser.soltani@ut.ac.ir 

حق
ي 

شها
وه
 پژ

جلة
م

رة 
شما

 ،(
جي

روي
ـ ت

ي 
علم

مه 
صلنا

 (ف
قي

و
42 ،

ان
ست
تاب

 
13

99
ة 

فح
ص

7-
30

 :
ول

وص
خ 

اري
 ت
،

14/
01/

13
97

 :
ش

ذير
 پ
يخ
 تار

،
23/

03/
13

97



 )1399-2( 42 حقوقي پژوهشهاية جلم  8

 مقدمه
در افكار  يا نهيشيون اساسي سابقه و پوجود نيامده است و هر قان هيچ قانون اساسي از عدم به

هر  ي داشته است. قوانين اساسي ايران هم ها و نهادهاي ملّ هاي گذشته و در سنت و انديشه
، به ترتيب زماني، وامدار قوانين اساسي گذشته خود هستند و نشاني از آنها با خود دارند؛ يك

ميسر نخواهد  يدرست گذشته بههاي  بنابراين فهم قانون اساسي كنوني بدون شناخت كوشش
هاي گذشتگان براي نوشتن قانون اساسي بازگشت و  روست كه بايد به تلاش شد. ازاين

هاي اساسي گذشته و از  هاي قانون اساسي امروز را در آنها جست. شناخت ما از قانون ريشه
وز خواهد ها براي تدوين قوانين اساسي، بر آگاهي ما از قوانين اساسي امر نخستين كوشش

ي از قانون اساسي تاريخي ايران پيدا كنيم؛ قانون اساسي كه نسبتي با ورافزود تا بتوانيم تص
  داشته باشد. 1تاريخ ايران و با مذاق مملكت

درپي مفهوم قانون ـ كه  تكرار پي ايبود و معن قانون يايران در دوره قاجار سخت ب
د ـ و سبب خواستن آن از طرف همه ش ها تكرار مي در همه نوشته يبند عيهمچون ترج
قانوني بود. رجوع مكرر به  همين بي ،دنبال تغيير مناسبات و اصلاح امور بودند هكساني كه ب

معناي جستجو براي يافتن مبنايي  هاي اين دوران به مفهوم شريعت و قوانين شرع در نوشته
عنوان  عد آن ـ بهام تعيين كند. در اين دوران شريعت و قوابود كه حدودي براي حكّ

ترين گزينه ممكن براي مبارزه با خودسري از طريق  از مفاهيم حقوقي ـ مهم يا مجموعه
  وضع حدود و موازين معين و از پيش تعيين شده بود.

معين و معلوم در اين دوران بديل نداشت  ،از احكام مشخص يا عنوان مجموعه شريعت به
خواهانه آن  درستي بر اهميت و نقش مشروطه به و از اين حيث بود كه كوشندگان اين دوره

توان ابزاري براي مبارزه با ظلم و  ميرا دانستند كه احكام شريعت  آگاه شده بودند و مي
جست.  چنين هدفي را مي اش يخيخودسري ساخت و اساس احكام شرع هم در پيدايش تار

وره قاجار حضور داشت خواهي د هاي قانون چنين رويكردي به شريعت و احكام آن در كوشش
و چنانچه در متن اولين قانون اساسي ايران خواهيم ديد بازتابي از اين تفكر رايج در آن متن 

    شود. هم ديده مي

                                                                                                                             
جواد  دينامه س جشنفيلسوف سياست:  ، در»مذاق مملكت و معناي مشروطه ايراني«، سلطاني ناصر ديس. 1

  .156)، 1395تهران: فلات، ، به ويراستاري حامد زارع (ييطباطبا
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از سوي ديگر، در كنار اين ركن سنت حقوقي ايران، يكي ديگر از ابزارهاي جديد مبارزه 
قانون  ،ه به ايران هم رسيده بودمريكا و فرانسآهاي  با خودسري كه آوازه آن پس از انقلاب

هايي كه در عثماني انجام  ها و كوشش اساسي بود. در ايران هم اميركبير در پي اين آگاهي
خيال «مات حكومت قانون شده بود، براي سامان دادن به امور كشور و برقراري مقد

ن فكر سخن داشت. او اولين كسي است كه در ميان دولتمردان ايراني از اي» كنسطيطوسيون
خان  گفته است. او در آستانه مرگ از اين خيال در گفتگو با ميرزا يعقوب، پدر ملكم

ا الّمجالم ندادند و«امير در آن گفتگو به ميرزا يعقوب گفته بود:  2.الدوله، پرده برداشت ناظم
تو بودند و انگليس كمال همراهي را در  يها خيال كنسطيطوسيون داشتم. مانع بزرگم روس

ترتيب انديشه تدوين قانون اساسي در ايران  بدين 3».داد. منتظر موقع بودم باطن وعده مي
    قريب به دو سده دارد. يا سابقه

  اميركبير و خيال كنسطيطوسيون - 1
هايش را نوشته بود و شايد  ها و برنامه انديشه ،آراء» خيالات اتابكي«اميركبير در كتاب 

ها  هرحال توجه به برخي نامه او در آن كتاب بوده است. به» خيال كنسطيطوسيون«اشاراتي از 
نظر ما رئوس  ي خيال كنسطيطوسيون امير را ترسيم كند. بهتواند خطوط كلّ هاي او مي و نوشته
  هاي او درباره خيال كنسطيطوسيون چنين است: انديشه

مشورتخانه  رسم«نويسد:  به وزراي مختار انگليس و روس مي يا الف) اميركبير در نامه
الي الان در ايران معمول نيست كه اول وزراء مشاوره نمايند و حكم سلاطين در ثاني 

امناء و اركان «وفصل مسائل حكومت مشورت با  هايي از حل امير در نمونه» .صادر شود
  ؛كرد را سرلوحه كار خود كرده بود و به آن عمل مي» دولت

منتهاي اهتمام را در اجراي حقوق ثابته ... و «: ام ولايات نوشته بودب) در فرماني به حكّ
  4؛».آسودگي مردم خواهيد نمود

                                                                                                                             
. از نظر فريدون آدميت 223- 227)، چاپ هشتم، 1378(تهران: خوارزمي،  اميركبير و ايران، آدميت . فريدون2

ميرزا يعقوب اين عريضه را بيست سال پس از مرگ امير و در اواخر عمر از استانبول به شاه نگاشته و دليلي ندارد 
كه  علاوه چنان همترجم سفارت روس بود و با امير مراوده داشت. ب ،كه خلاف گفته باشد. او در زمان مرگ امير

  .222جا،  . همانديآ يوكاست با مكاتبات خصوصي امير و شاه راست م دون كماين عريضه ب ديگو يآدميت م
  .223، پيشينراجع به اصلاحات، خطي، به نقل از  شاه نيبه ناصرالد» عريضه محرمانه«. ميرزا يعقوب، طرح 3
  .1267 قعدهيذ 28نامه امير به حاكم گيلان، ؛ 226، . همان4
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خود به خطر  رنظاميام«نويسد:  انگليس ضمن اشاره به قدرت فائقه امير مي رمختاريج) وز
هوشيار است كه در اصول سلطنت مطلقه، وضع صدراعظم همواره در معرض خودكامگي 

  5»و هوس پادشاه قرار دارد.
توانند تا حدودي پرتوي بر خيال كنسطيطوسيون امير  هايي هستند كه مي نمونه اينها

كه فريدون  باره چه بوده است. چنان بيندازند و نشان دهند كه اركان و مواد فكر او دراين
 ،كم چند عنصر مهم داشت: اول امير دست» خيال كنسطيطوسيون«كه نويسد  آدميت مي

دولتي بسازد كه هوس و اراده مطلق فردي حاكم  ،د بودص، يعني متر»سلطنت مطلقه«تعديل 
هاي مختلف و تقسيم كار  ت ازطريق ايجاد وزارتخانهارتوزيع قدرت در دستگاه صد ،دوم؛ نباشد

چون امنيت جان و مال افراد، خواه » حقوق ثابته«اجراي  ،سوم؛ و مسئوليت در ميان وزيران
را در قضيه حق زندگي وزيران » طيطوسيونخيال كنس«خواه وزير. اميرنظام حتي  ،رعيت

دانست كه وزير معزولي چون خودش ديگر حق زندگي نداشت و پيشتر گفته  مي ،فاش كرد
  ».مرا قربان خواهد كرد«بود شاه 

خط «با اعلام  ،زمان امير صدراعظم هم ،افزايد: رشيد پاشا آدميت در ادامه همين بحث مي
نيت جان و مال را جزو حقوق اساسي افراد شناخت. قمري، حق ام 1255در » شريف گلخانه

هايش در گنجاندن اصل امنيت جاني در  رشيد پاشا به پالمرستون گفته بود يكي از انگيزه
فرمان گلخانه همين بود كه پس از آن جان وزيران بازيچه هوس سلاطين مستبد عثماني 

  با توطئه به قتل رسيده بودند.مقام در ايران،  نباشد. در عثماني هم وزيراني، مانند قائم
هاي بسياري را براي فراهم  كوشش» خيال كنسطيطوسيون«امير پيش از آشكار كردن 

مراتب  در سلسله» خيال كنسطيطوسيون«آوردن مقدمات وجود آن آغاز كرده بود. 
منتظر «هاي او در آخرين مرحله قرار داشت كه او براي نوشتن و علني كردن آن  كوشش
دست  گاه به خان هيچ در طول زندگي سياسي ميرزا تقي» مجال«و » موقع«. اين بود» موقع

موقع و  6اي پرده برداشت. از چنين خيال و انديشه اش ينيامد و او تنها در آخرين لحظات زندگ

                                                                                                                             
مردم از عناصر اصلي هر » حقوق ثابته«نيست كه در تفكر سياسي او  ترديد: «سدينو ي. آدميت م226، . همان5

كنسطيطوسيون و هر نوع دولت منتظمي است وگرنه خيال كنسطيطوسيون منطق عيني نداشت. نوشته امير روشن 
در ممالك انگليس جميع ملل و همه مذاهب : «... ديگو ير صحيحي از حقوق مثبت افراد داشت. مكه تصو دارد يم

، همان.» باشند ي. آنها املاكشان و اديانشان در كمال رفاهيت مباشند يقوانين ولايتي در محافظه همه مساوي مبه 
226.  
  .223- 227، ، پيشيناميركبير و ايران . آدميت،6
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عنوان شرايط امكان تدوين قانون اساسي،  مجال، در ديدگاه ما به نظريه حقوق اساسي و به
هاي  رقراري توازني در رابطه نيروهاي عرصه سياست است. كوششهاي ب معناي لحظه به

خان از اين ديدگاه تلاشي براي فراهم آوردن چنين موقع و مجالي براي امكان  ميرزا تقي
خان بازسازي رابطه نيروها به سود  هاي ميرزا تقي تدوين قانون اساسي بود. غايت كوشش

خيال «درستي  رو و به خان از همين حكومت قانون بود و شارحان انديشه ميرزا تقي
واقع با عمل قانون اساسي  او به 7.اند هاي امير دانسته انديشه» جامع«را » كنسطيطوسيون

و نيك آگاه بود كه تا فرارسيدن چنان موقع و مجالي هر كوششي براي نوشتن  8ساخت مي
ر، نوشتن قانون اساسي رسد كه از نظر امي نظر مي قانون اساسي نافرجام خواهد ماند. چنين به

توان اين كار را كرد. او  مي ،ترين كار ممكن خواهد بود كه هرگاه موقع و مجالش برسد ساده
الامور « بايد در موقع و مجالي مناسب آشكار شود:» خيال كنسطيطوسيون«داشت كه  باور مي

يط امكان اجراي پيش از سياه كردن دفتر قانون اساسي بايد در انديشه شرا .»مرهونة باوقاتها
آن بود. تلاش براي ايجاد تغيير و دگرگوني در روابط نيروها در كشور و اصلاح آن به سود 

ت؛ همه اين كارها بايد پيش از كتابت قانون اساسي انجام بشوند تا قانون اساسي بتواند ملّ
  دوام و بقا يابد.

تري از قانون  پيچيدهتر و  خان تصور دقيق با اين توضيحات خواهيم ديد كه ميرزا تقي
خان  خان مستشارالدوله و ميرزا حسين اساسي و شرايط امكان آن در مقايسه با ميرزا يوسف

و اجرا نشود يا از ترقيم الفاظ سياه  ءسپهسالار داشته است. اميركبير از تحرير متني كه امضا
تا موقعي » بودممنتظر موقع «گريزان بود و به همين دليل گفته بود  ،روح بر كاغذ سفيد بي

    كه مقتضي موجود و مانع مفقود باشد به چنين كاري دست برد.

                                                                                                                             
  جا. . همان7
شتني پرهيز كرد چراكه قانون اساسي نو» نوشتن«درباره قانون اساسي آگاهانه بايد از فعل  رسد ينظر م . به8

. در فعل دهد يبه ماهيت قانون اساسي را نشان م يدقت ينيست و كاربرد اين فعل براي قانون اساسي سطحي از ب
قلم را از نوشتن چيزي  توان يكه گويي م كند ينوشتن عنصر اراده به خلق كردن پررنگ است و چنين القاء م

دهد و هر لفظي در صفحه  چنين امكاني به ما نميقانون اساسي  كه يدرحال ،برداشت و بر نوشتن چيز ديگري راند
سفيد قانون اساسي بايد نسبتي با صفحه سياه توازن نيروها و واقعيات بيروني داشته باشد و نسبتي بايد ميان اسم و 

اي را رعايت كند  مسمي باشد بنابراين ساخت قانون اساسي چيزي از چنين جنسي است كه بايد چنان الزام و رابطه
خواهد بود. در زبان آلماني فعل» مسمي اسم بي«ا الّوVerfassen  و كاربرد اين فعل در  دهد ياين تمايز را نشان م

بيانگر همين تفاوت است. زبان آلماني تنها زباني است كه  Konstitutionو تفاوت آن با  Verfassungساخت لفظ 
      .دارد يا لفظ جداگانه هر يك و براي  دهد ياين تفاوت را در قانون اساسي و قانون اساسي نوشته نشان م
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ظهور آن در ايران رو به فزوني گذاشته بود و پس » موقع«ملات درباره قانون اساسي و أت
توجهي از اهميت و  شد. ميرزا يعقوب تصوير قابل از امير هم اين انديشه و افكار انباشت مي

دهد. اين نمونه يكي از شواهد تاريخي است كه نشان  دست مي هجايگاه قانون اساسي ب
دامن تفكر درباره قانون اساسي رها نشد. دريافت ميرزا يعقوب از قانون  ،دهد پس از امير مي

بدون «شايان تأمل است. » تحاد دولت و ملّاتّ«و شالوده » اساس«عنوان يك  اساسي به
ايسته ممكن نيست و اهتمام طرفين به هدر خواهد طور ش ت بهحاد دولت و ملّاساس مزبور اتّ

الايام  رفت. گرنه موشي دزد در انبار ماست/ گندم اعمال چلساله كجاست. ... در ايران از قديم
دواني بوده است.  تازي بوده و هر وقت هم رعيت فرصت يافته كارش حاكم ام رعيتكار حكّ

  9است.» وقت ميانشان نبوده موازنه سازگاري هيچ
نگرد كه بدون آن انباشت سنت در هيچ  به قانون اساسي همچون پايه و بنياني مي او
هاي دائم امكان قدم از قدم برداشتن  ممكن نخواهد بود و تغييرات و زير و زبر شدن يا حوزه

بايست چنان موضعي داشته باشد  و هيچ پيشرفتي را نخواهد داد. از نظر او قانون اساسي مي
ت پايه بگذارد تا به مدد الطرفين ميان دولت و ملّ جماعي و توافقي مرضيكه بتواند اساسي ا

چنين توازن و تعادلي در  كه يت ممكن شود. مادامميان دولت و ملّ» موازنه سازگاري«آن 
ها و  ت و دولت برقرار نشود هيچ انباشتي ممكن نخواهد شد و انبار انباشت سنترابطه ملّ

ها ـ  ومرج ها و هرج وش دزد خواهد بود و باد و طوفان انقلابهاي حكومت ايران پر از م رويه
ت را به يغما و به تاراج حوادث خواهد برد. او دواني ـ حاصل دولت و ملّ تازي و حاكم رعيت

        صلح اجتماعي در ايران خواهد بود. 10انديشيد كه قانون اساسي شرايط امكان چنين مي
سخت دقيق و  ،كند سي كه ميرزا يعقوب عرضه ميچنين تصوير و تابلويي از قانون اسا
ها ممكن نخواهد بود. ضرورت قانون  آميز و تداوم سنت درست است كه بدون آن زندگي صلح

اين است كه تنها  ،ت و دولت مستقر شودميان ملّ» موازنه سازگار«اساسي كه بر اساس يك 
نشان  ،ت. عبارات ميرزا يعقوبتوان به تداوم امور اميد بس به ياري چنين پايه و بستري مي

دهد كه ايرانيان در اين دوران به درك درستي از مفهوم قانون اساسي و كاركرد آن رسيده  مي
است و » تحاد دولت و ملّاتّ«دانستند كه قانون اساسي در مقام يك اساس جايگاه  بودند و مي

برقرار كند. مفهوم كليدي ميان طرفين » موازنه سازگار«تواند  تنها در اين صورت است كه مي
                                                                                                                             

 يترق شهياندآدميت، فريدون ، »است كه به خاكپاي همايون بايد عرض شود يا ضهيطرح عر«ميرزا يعقوب، . 9
 .100 )،1380 ،يتهران: خوارزم( و حكومت قانون
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مهم در شرايط  يا در عريضه ميرزا يعقوب به ناصرالدين شاه نكته» تحاد دولت و ملّاتّ«
را بايد مقصد يك قانون اساسي » موازنه سازگار«علاوه مفهوم  هامكان قانون اساسي است. ب

  دانست كه توفيق و كارآمدي آن وابسته به چنين خصوصيتي است.
مجلس همان «اين مفهوم در تلگرافي از فقهاي نجف دوباره ظهور كرد:  هاي بعد در سال

 ديس 11».مابين دولت و ملت آرزومند آن بوديم حاد و اتصالي است كه هميشه فيرابطه اتّ
حاد اين مجلس وسيله اتّ«مجلس اول گفت:  1324شوال  26بهبهاني نيز در جلسه عبداالله 

برداشته شده  يكل مجلس مباينت مابين ملت و دولت به ت است و بعد از انعقاد ايندولت و ملّ
آخوند خراساني حوادث ايران در آستانه مشروطيت ، اولاً: دهند اين عبارات نشان مي» 12است.

كرده و از تعابيري كه جامعه ايران براي  دقت دنبال مي هاي منتهي به آن را به و در سال
سوي ديگر كاربرد اين مفهوم از قانون اساسي و  از. خوبي آگاه بود به ،برد كار مي همسائلش ب

دهد كه دركي رايج و فراگير از چنين جايگاهي از  به سه نمونه بالا نشان مي مجلس باتوجه
جامعه از  يقانون اساسي و مجلس در ايران وجود داشته است و نشان از آگاهي عمومي عقلا

  يي در سياست ايران بوده است.چنين نارسايي و خلأ
هاي  از پرسش» موازنه سازگار«يا » تصال ميان دولت و ملّحاد و اتّرابطه اتّ«وي جستج

صال ميان حاد و اتّبايست نهادي بنا كرد كه رابطه اتّ ديرين انديشه سياسي است. چگونه مي
ميان ايشان برقرار كند؟ نهادي كه به هر دو، هم به دولت و را ت و موازنه سازگار دولت و ملّ
صال ميان حاد و اتّ، اتّيا علق داشته باشد؟ انديشه چنين رابطي و چنين موازنهت تهم به ملّ
صالي ميان حاد و اتّآورد. مفهوم نمايندگي زاينده چنين رابطه اتّ ت را به ارمغان ميدولت و ملّ
گذرد.  صال از مفهوم نمايندگي ميحاد و اتّت است؛ و انديشه بنا كردن اين رابطه اتّدولت و ملّ

است و شتات به مدد مفهوم » جامع شتات«هابز نمايندگي ابزار مفهومي و شرط امكان  از نظر
گونه  تن ظاهر شوند و اساساً قدرت دولت اين توانند اجتماع كنند و در هيئت يك نمايندگي مي
صال و حاد و اتّشود. استقرار مجلس همچون لحظه نهادينه شدن اين رابطه اتّ ممكن مي

ها آرزومند آن بودند. عناصر ديگري كه با  ت بود كه ايرانيان سالملّ موازنه ميان دولت و

                                                                                                                             
  .206)، 1385(تهران: كوير،  يور، به كوشش محسن كدنامه استيسخراساني،  . محمدكاظم11
با استقرار مجلس  نكهيتر است. خراساني سخني از ا سخنان خراساني در مقايسه با جملات بهبهاني دقيق. 12

و  نيتر آورد. استقرار مجلس اگرچه بزرگ ميان نمي به، برداشته شده است» يبه كلّ» «ت و دولتمباينت مابين ملّ«
را » صالحاد و اتّاتّ«اين  توانست ينم ييتنها بوده است اما به» مباينت«برداشتن اين گام براي از ميان  نيتر ياساس

      به ارمغان بياورد.
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ت صال ميان دولت و ملّحاد و اتّشوند همه به سوي آفريدن رابطه اتّ مفهوم نمايندگي زاده مي
  13كنند. حركت مي

  اولين طرح قانون اساسي ايران - 2
خان  ر آمدن ميرزا حسينتدوين قانون اساسي كه با مرگ اميركبير به محاق افتاد با روي كا

شد. در اين  ءخان مستشارالدوله، مستشار وزارت عدليه، احيا سپهسالار و همكارش ميرزا يوسف
اندركاران آن كوشيدند تا  دست ،دوران با وجود خطراتي كه براي طرح اين انديشه وجود داشت

همين سبب  كم به اصول و خطوط و نكات مهم و مبتلابه قانون اساسي بپردازند. به دست
متن پيشنهادي اولين قانون اساسي ايران بسيار كوتاه و مختصر است. ايجاز اين متن از 

كند كه گويا  سو و برخي مفاد و عبارات آن از سوي ديگر چنين متبادر به ذهن مي يك
دنبال فراهم كردن پايه و مبنايي بودند تا در آينده  هنويسندگان اين قانون در نوشتن اين متن ب

  تكميل و تفسير شود. جيتدر به
يكي از مفاد اين قانون اساسي ضرورت تدوين قوانين يا كديفيكاسيون است كه ميرزا 

آن را در نظام  يها خان اين فكر را در رساله يك كلمه آغاز كرده و مباني و امكان يوسف
ه يك كه متن اين قانون پيش از تدوين رسال حقوقي ايران به بحث گذاشته است. ازآنجايي

ها پيش از انتشار رساله يك كلمه  دهد كه مستشارالدوله سال نشان مي ،كلمه منتشر شده است
ي رسيده بود كه يكي از مواد قانون حد در فكر تدوين قوانين بوده و اين فكر و انديشه او به

  اساسي را به آن اختصاص دهد.
خان سپهسالار نوشته  ت ميرزاحسيناراساسي ايران در دوره صد  متن پيشنهادي قانون

توان رد پا و نقش  شده است. در همه لوايح و متون قانوني كه در اين دوره نوشته شده مي
توان گفت كه اين متون ازجمله متن  خان مستشارالدوله را ديد و حتي مي مؤثر ميرزا يوسف

اصلي در اولين قانون اساسي پيشنهادي در ايران به قلم مستشارالدوله بوده است و او نقش 
نوشتن اين قانون داشته است. برخي مطالب اين متن با عبارات رساله يك كلمه مشترك 

هاي مستشارالدوله  است و ميان سبك نوشتن اين متن با رساله يك كلمه و ديگر نوشته

                                                                                                                             
از  وچرا چون ياستخراج مخرج مشتركي ميان همه افراد اهالي مملكت و آفرينش نيرو و قدرتي بلامنازع و ب. 13

مفهوم نمايندگي در «ناصر سلطاني،  ديس ك:ن. شوند يديگر عناصري هستند كه با مفهوم نمايندگي پديدار م
 .137-175)، 1390) (بهار 19(10 مجله پژوهشهاي حقوقي، »مجلس اول
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تواند دليل  بر اينها زمان نوشته شدن اين قانون نيز مي هاي بسياري هست علاوه شباهت
    اساسي پيشنهادي به قلم مستشارالدوله بوده است. متن نخستين قانون كهنيديگري باشد بر ا

شاه اين قانون را توشيح نكرد؛ اما اهميت اين متن در تاريخ حقوق اساسي ايران از اين 
عنوان ابزاري جديد براي تحديد  دهد انديشه تدوين قانون اساسي به جهت است كه نشان مي

چنين شكلي رسيده بود كه موادي براي آن قانون نوشته قدرت مطلقه شاه در آن زمان به 
بود و  دهيعرضه آن فرانرس» موقع«شود؛ اما توشيح نشدن اين متن نشان داد كه هنوز 

خان تأمل و  هاي ميرزا تقي بايست بيشتر در كوشش سپهسالار و مستشارالدوله از اين حيث مي
  كردند. توقف مي

 رح قانون اساسيمفهوم شريعت و وديعه در اولين ط - 3
خواهي قديم  مفاهيم شرعي و همچنين اهل شريعت يكي از اركان و بازيگران نظام مشروطه

اند. لزوم رعايت احكام شريعت، دخالت اهل شريعت را در عرصه سياسي ايجاب  در ايران بوده
عنوان يكي از  شد و به ترتيب اين مفاهيم و مناسبات شرعي وارد حكومت مي كرد. بدين مي
  14.كرد مي ءخواهي نقش ايفا نظام مشروطه يجزاا

مفهوم ، اند. نخست اند كه نيازمند توضيح كار گرفته شده دو مفهوم مهم در اين متن به
كار رفته است. اين مفهوم در متون  ه، در اين متن در مقام يك هنجار حقوقي ب»شريعت«

ن و محتواي آن شايان توجه است اند كه جايگاه قرار گرفت كار رفته هديگري هم در اين دوره، ب
؛لي در مفاهيم داردو حكايت از تحو    

خورشيدي  1251ـ ق  1289، درباره اين مفهوم كه در قانون اساسي »وديعه«مفهوم ، دوم
بر اين فرض  رفته هم يها رو آن نوشته«نويسد:  ميلادي آمده، فريدون آدميت مي 1872ـ 
پروردگارند، جان، مال و ناموسشان سپرده فرمانروا؛ » ودايع«اند كه مردم  ي بنيان نهاده شدهكلّ

جهت هدايت آنان در امور دين خداوند  هستند ـ به» بهايم«و چون جمهور خلق ازقبيل 
آورند: هستند  پيامبران را فرستاد و براي نظام جهان ملوك را گماشت. چنين برهان مي

  15».ي شبانكان را خداي صاحب و وال المثل گله گوسفند خلق/ في

                                                                                                                             
 يخواه فقهاي مسيحي بر انديشه و عمل مشروطه يرگذارياروپايي اين تأث يخواه در مطالعات مشروطه. 14

، ترجمه حسين بادامچي وسطي تاريخ دولت مدرن در قروناستراير، نك: ژوزف بررسي شده است.  ليتفص به
  .)1395(تهران: نگاه معاصر، 

  .83 پيشين، ،و حكومت قانون انديشه ترقيآدميت، . 15
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هاي اين دوره بايد توضيح حقوقي  رسد درباره اين نوع مفاهيم در رساله نظر مي به
توجهي از فكر قرارداد، عقد وديعه يا  وجه قابل» وديعه«تري عرضه كرد. درمورد مفهوم  دقيق

عيت تر از نظريه راع و ر يافته لتحو يا شهياند رو نيامانت ميان شاه و خداوند، وجود دارد و ازا
ل آتي ديگر نظريه وديعه، حتي اگر برگرفته از نظريه راع و رعيت است، در تحو عبارت است. به

ا هست اين به آن فروكاستني نهكه ميان آ ييها يكسانيخود به وديعه رسيده و ديگر با وجود 
    نيست.

ا از ديدگاه ضمانت حق در همين وجه قراردادي آن است كه راه ر» وديعه«اهميت نظريه 
كند. انديشه عقد امانت ميان خداوند و شاه  باز مي هياي از مفاهيم دوسو براي پيدايي مجموعه

حقوقي  يا هاي منتهي به مشروطيت در ايران فربه شد. زبان حقوقي اين مفهوم رابطه در سال
بايست شرايط اين عقد اماني را رعايت و با  كرد و شاه مي ميان خداوند و شاه خلق مي

ف از اجراي شرايط عقد كرد و تخلّ امانت طبق شروط عقد رفتار ميموضوعات 
 يا داد. اين مفهوم در ابتدا رابطه ران اراده خداوند و مردم ميدست مفس اجراهايي به ضمانت

حقوقي ميان خداوند و شاه برقرار كرد و از اين طريق شاه خود را در برابر خداوند مسئول 
كرد. وديعه دو  امانت خدا يعني مردم نگهداري و دفاع مياز موضوع  ديبا يدانست كه م مي

طرف مودع و مستودع (يا امين) دارد و مفهومي دوسويه و عقد است كه در آغاز ميان خداوند 
خواهي به  هاي مشروطه ل آتي خود و با آغاز زمزمهكرد و در تحو و شاه پيوند برقرار مي

طور  رابطه حقوقي ميان اين دو جزء اخير را به يافت و اي ميان مردم و شاه تحول مي رابطه
        كرد. برقرار مي يتر كامل

ن ارزشي هنجاري اند كه متضم كار رفته هدر اين متن چنان ب» شرع«و » وديعه«دو مفهوم 
ي است و به عنوان مبنايي موردتوجه باشند. خصوصاً مفهوم شرع كه مفهومي كلّ هستند تا به

عنوان يك ميزان كه اعمال و  بهكه ا و ابزارهاي حقوقي نظر دارد از سازكاره يا مجموعه
وديعه تنها يكي  كه يكار رفته است. درحال هب ،رفتارها بايد بر اساس موازين آن سنجيده شوند

عنوان  مفهوم بههر دو  از سازكارهاي نظام حقوق عمومي شرع است. از ديدگاه ضمانت حق
عنوان جزء  اند. گنجانده شدن مفهوم شرع در اين متن به دهكار گرفته ش هها ب ابزار ضمانت حق

ي بر عمل شاه و »حد«ها، از همين رو اهميت دارد. در اينجا احكام شرع  مكمل ضمانت حق
ام كل و جزء خواهد بود تا در چهارچوب حدود آن رفتار كنند. مفهوم شرع براي حكّ

د زدن بر قدرت مطلقه شاه و خواهاني چون نويسندگان قانون اساسي، براي قي مشروطه
عنوان بخش مهمي از  استقرار حكومت قانون هم موضوعيت و هم طريقيت دارد. شريعت به
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ارچوبي را براي رابطه مردم هتوانست چ از احكامي بود كه مي يا مجموعه ،نظام حقوقي زمان
از شريعت بعد ...  من«گويد:  جمله بلافصلي كه پس از آن آمده ميو حكومت تعيين كند. 

شرع در مقام ضمانت حق آمده است  جا نيهم» .ف و تجاوز نشودتخلّ زيوامقدسه به هيچ دست
هايي است كه مقاصد احكام شريعت حفظ حدود  اشاره به حق» شريعت مقدسه«و مقصود از 

    آن است تا از آن حدود تجاوز نشود.
: هنجاري شناختهطرح نخستين قانون اساسي سند حقوقي است كه براي شريعت ارزش 

بعد به هيچ بهانه احدي از وزراء و شاهزادگان و حكاّم كل و جزء بدون جواز شريعت  من«
ي به جان و مال و عرض و ناموس ض و تعدمطهره و بدون تعيين ديوان عدالت حق تعرّ

صلاحيت، جواز، » شريعت مطهره« آنكه ييعني بدون اجازه و ب» بدون جواز» «رعايا را ندارند.
مال و ناموس رعايا ، حق ندارد درباره جان كس چيه، ن يا رخصت به كسي داده باشداذ

ي مجوز عمل و مبناي اعطاي صلاحيت و اشريعت مطهره در معن نجايتصميمي بگيرد. در ا
 ،كار رفته كه بدون تجويز و اجازت آن هيچ مقامي صلاحيت نخواهد داشت در جان هولايت ب

  د.في كنمال و ناموس رعيت تصرّ
بدون جواز «نويسد:  كاررفته در اين عبارت گاهي استوار نيست. آنجا كه مي هزبان حقوقي ب

پس از ورود عنصر شريعت يا قانون  كه يدرحال ».ض ندارندي و تعرّشريعت مطهره ... حق تعد
نيست بلكه اعمال حكم شرع يا قانون » ضي و تعرّتعد«براي انجام عمل آن فعل ديگر 

صلاح است. ردپاي چنين زبان حقوقي نادقيق و نااستواري هنوز در متون  يتوسط مقام ذ
اصل بيست و  ،16اصل نهم متمم قانون اساسي مشروطه .شوند حقوقي و اساسي ما ديده مي

تواند  از آن است. چنين زباني مي يا نمونه 17دوم و بيست و سوم قانون اساسي كنوني ايران
  ز باشد.ها ني نشانگر وضعيت نازل رعايت حق

                                                                                                                             
افراد مردم از حيث جان و مال و مسكن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و «اصل نهم: . 16

محفوظ و مصون «عبارت » .دينما يشد مگر به حكم و ترتيبي كه قوانين مملكت معين م توان يمتعرض احدي نم
  كار نرفته است. هض درست ببيان حقوقي دقيق و متيني است اما در ادامه اصل لفظ تعرّ» از هر نوع تعرض

مگر   است  مصون  از تعرض  اشخاص  و شغل  ، مسكن ، حقوق ، مال ، جان حيثيت«بيست و دوم:   اصل. 17
  صرف  به  توان يرا نم  كس چيو ه  است  عقايد ممنوع  تفتيش«ست و سوم: بي  اصل» .تجويز كند  قانون  كه  درمواردي

كاربرد دقيقي از »  است  مصون  ضاز تعرّ«هم عبارت  22در اصل » .قرار داد  و مؤاخذه  تعرضمورد  يا دهيعق  داشتن
اولين  يپرداز ا عبارتدر مقايسه ب يپرداز چنان دقتي ندارد؛ اما اين عبارت 23اين ساخت حقوقي است كه در اصل 

دهد يلي را نشان مطرح قانون اساسي تحو.  
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دهنده آغاز  عنصر ديگري كه در نخستين طرح قانون اساسي ايران وجود دارد و نشان
است تا » ترتيب قوانين شريعت غراء«تبديل حقوق شرع به حقوق جديد است كوشش براي 

از اين قوانين شرع به مجموعه قوانين جديد فراهم شود. نويسندگان اولين طرح قانون اساسي 
ها به اوج خود رسيده بود راه عملي  كديفيكاسيون در جهان كه در اين سالتحت تأثير جريان 

يافتند تا احكام شريعت را در كدها و » ترتيب قوانين شريعت«تحقق تدوين قوانين را در 
هايي كه وضع قانون در ايران با آن مواجه  به دشواري قانوني وارد كنند. باتوجه يها مجموعه

درستي در چنين  اسي راه امكان دست يافتن به قوانين جديد را بهنويسندگان قانون اس  ،بود
    فكري ديدند.

  متن و شرح اولين طرح قانون اساسي - 4
آوريم و به فراخور در هر بندي كه لازم باشد در ذيل  در ذيل متن اولين قانون اساسي را مي

پيشنهادي قانون متن  همان بند توضيحاتي را بيان خواهيم كرد تا معناي متن روشن شود.
ميلادي نوشته شده  1872قمري برابر با  1289خورشيدي ـ  1251در تاريخ  اساسي ايران

  است و مواد آن به ترتيب زير است:
چون بر ذمت والانعت ملوكانه فرض و متَحتِّم است رعاياي دولت عليه كه وديعه محترمه 

الحال و  ما در جميع احوال مرفه خداوند عادل يگانه است [تا در] كنف عدل و انصاف ملوكانه
      فرماييم كه: خيال باشند. فلهذا به آن فرزند دهر مقرر مي از هرگونه جبر و ستم آسوده

نويسندگان در ابتدا پايه قانون اساسي را بر عهد امانت خداوند با شاه بنا كرده و به شاه 
رعايا وديعه خداوند نزد شاه  ،ستكنند كه بنابر عهد امانتي كه ميان او و خداوند ه يادآوري مي

ترتيب پايه قانون اساسي را بر چنين اساسي  هستند و شاه بايد به اين عهد وفا كند و بدين
كند. بر پايه چنين استدلال حقوقي بر ذمه شاه فرض واجب است كه رعايت امانت  استوار مي

ت كه ودايع خداوند در كند و اهليت امانت نشان دهد. محتواي اين عهد و پيمان نيز اين اس
پناه و در امان عدل و انصاف شاه از ظلم و ستم آسوده باشند. نويسنده قانون اساسي با دقت و 
با گزينش الفاظ دقيق خواسته تا جايي كه ممكن است اين فرض ذمه شاه را واجب و لازم 

استفاده » حتِّممتَ«بشمارد و اين امانت را در چشم او بزرگ بدارد و به همين دليل از كلمه 
  كرده است تا نهايت الزام و تضمين رعايت شرايط امانت را برساند.

در آغاز اين متن در مقام بيان اين مقصود است كه شاه ملزم به رعايت » متَحتِّم«لفظ 
» ذمت«آسوده باشند. اينها ديوني بر » از هرگونه جبر و ستم«است تا رعايا » عدل و انصاف«



 19  اصول حكومت قانون؛ رانيا يقانون اساس نيعناصر نخست

كه اين شروط را نقض كند با ضمانت حقوقي متناسب با نقض  رتيشاه است. شاه درصو
صراحت در  مواجه خواهد بود. چنين ضمانتي به ،است» فرض و متَحتِّم«تعهدي كه بر ذمه او 

شود كه متن در مقام بيان اين  اين عبارات نيامده اما با دقت در زبان حقوقي عبارت روشن مي
با هم چنان معنايي را هر دو  اند تا لفظ را در هم تنيدهمعناست و از همين روست كه اين دو 

بر ذمت شاه متبادر كنند و وزن حقوقي اشتغال ذمه او را به نهايت برسانند و آن ضمانت را در 
لات آتي جوانه خواهد زد. نويسندگان متن زودي و با تحو آستانه ظهور نشان دهند كه به

    ن سايه شمشير داموكلس بر سر شاه ديده شود.اند تا اين شروط و عهود همچو كوشش كرده
ف و شناساننده شاه است و غرض از اعطاي شروط و پيماني در صدر متن آمده كه معرّ

عهد امانت به شاه تأمين همين شروط و اجراي همين پيمان است و چنانچه شاه از التزام 
و لواحق آن ناشي از  شروط و وفاي به عهد كه بر ذمت اوست ـ و منصب و مقام او و توابع

آن شروط و پيمان است ـ تن زند و رعايت عهد امانت و شروط نكند از مقام خود معزول 
ترين جزء آن است و شايد علت عمده توشيح نشدن آن  خواهد شد. بند نخست اين متن مهم

  18همين بند بوده است.
تعهدي حقوقي  يروشن توجه است و در آن به زبان حقوقي بند نخست قانون اساسي قابل

فرض انگاشته شده؛  براي شاه قرار داده شده است. ابتدا عهد و پيمان ميان شاه و خداوند پيش
االله نيست.  چراكه در حكومت سلطنتي منشأ قدرت خداوند است و شاه جز سايه خدا يا ظل

ز دار و امين خدا دانسته و موضوع امانت را ني فرض شاه را امانت بر همين پيش سپس مبتني
تعيين كرده و تعهد شاه را نيز در برابر اين عقد و عهد امانت معلوم كرده است كه چه تعهدي 

      دارد.

                                                                                                                             
و هراهل  نياز وك 5سنه  2ج  18سند نوشته شده است:  نيا ليخان مستشارالدوله در ذ وسفي رزايبه خط م. 18

جان و مال  تياز شاه امن خواست يخان م نيحس رزايكه سپهسالار م«بود  دهيملعون شن نيكه او خود از وك دميشن
و لعنت.  يبدبخت يزه» بود در طهران نگستانفر ميشاه را زدم. در سفر دو اليمن مانع شدم و خ رد،يبگ يبراي اهال

 يالثان يجماد 18در  زير يليمزبور بعدها به خط خ ادداشتيآن نوشته است:  ليهم در ذ تيآدم دونيشادروان فر
 اتي(استانبول: باشگاه ادب رانيدر ا يپژوه از مشروطه يهفت رساله؛ اسنادحقدار،  اصغر ينوشته شده است. عل 1305

  .26دفتر دوم، چاپ اول،  )،1395]، يكيالكترون شر[ن
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  رعايت عدل و قانون شرع؛ امنيت قضايي - 5
بعد بناي امور دولت ما در [هر] حال بايد بيش از پيش بر وفق عدل و انصاف بوده و از  من

ز نشود. چه در ولاياتي كه در اداره آن فرزند ف و تجاوويز تخلّتاشريعت مقدسه به هيچ دس
است و چه در ساير ممالك ايران، احكام مفصگردد: اجرله ذيل بايد م  

ف شود. اين در بند دوم به اين نكته تصريح شده است كه نبايد از احكام شريعت تخلّ
درباره شناخت كه بالاتر  يا بر نكته ف و تجاوز نكردن از شريعت علاوهو اصرار بر تخلّ ديتأك

ارزش هنجاري براي شريعت در متن نخستين قانون اساسي گفتيم؛ هم از اين حيث نيز 
توانست نقش مهمي در  توجه است كه رعايت احكام شرع و تقييد به اجراي آن مي قابل

از حكومت قانون داشته باشد و رعايا خودشان را با احكامي از  يا برقراري سطحي و مرتبه
ام نباشند. چراكه در شريعت حدود معيني جه ببينند و اسير هوس و دلبخواه حكّپيش معلوم موا

دقت بيان شده بود و  تعريف و تبيين شده بود كه در نوع خود نحوه تعيين و اعمال آن به
بايست با دقايق و ظرايفي اجرا  ي ميف و تجاوز از آن حدود ممنوع و حرام بود و هر حدتخلّ
دهنده نقش تاريخي  ات به احكام شريعت در متون اين دوران نشانشد. اشارات و تصريح مي

كرد. از اين جهت لازم است  مي ءاز حكومت قانون ايفا يا است كه شريعت در برقراري مرتبه
  هايي براي روشن كردن ابعاد چنين نقشي انجام شود. پژوهش

ام دسته از حكّهر دو  همچنين در اين بند گفته شده است كه احكام قانون اساسي براي
ياد شده يا » فرزند«ام در اين زمان يا از شاهزادگان بودند كه از آنان به الرعايه است. حكّ لازم

غير از شاهزادگان، يعني از اعيان و اشراف و ديگر طبقات بودند. احكام مفصله مندرج در اين 
احكام قانون از جانب  الاتباع بود. تصريح به شاهزادگان و رعايت گروه لازمهر دو  قانون براي

دهد كه اين دسته  ايشان و اين گروه را مشمول احكام قانون اساسي دانستن نشان مي
و نسب خود را دستاويز امتياز خود و  اند داده يتن به اجراي احكام حكومت نم يسادگ به

ار نبود ام برقردادند. از اين جهت حتي برابري ميان حكّ خالي كردن از حكم قانون قرار مي شانه
      تر و لاحدتر بود. و دامنه خودسري فرزندان گسترده

    ها اصل قانوني بودن جرايم و مجازات - 6
يات و تجاوزات محفوظ بوده، عرض و ناموس قاطبه اهالي ايران از هرگونه تعد ،مال، جان
مطهره  شاهزادگان و حكاّم كل و جزء بدون جواز شريعت ،بعد به هيچ بهانه احدي از وزراء من

ندارند، ا را عرض و ناموس رعاي ،مال ،ي به جانض و تعدو بدون تعيين ديوان عدالت حق تعرّ
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ق و روز مملكت ايران ويران و اهالي آن به اطراف عالم متفرّ امنيت روزبهِ چون كه با عدم
  پريشان خواهند گرديد.

نجه كه نقض آن در بند سوم كوشش شده است تا اصل امنيت جاني و امنيت در برابر شك
ام كل و جزء خود را شاهزادگان و حكّ ،رسميت شناخته شود. وزراء به ،بود در دوره قاجار رايج

كه آن جرم  هاي مختلف كنند. درحالي دانستند تا رعايا را براي جرم واحد مجازات مجاز مي
انع م ،توانست موجب شريعت مجازات معين داشت و اعمال همان ميزان مجازات شرعي مي به

داد تا خود  يي آنان اجازه نميأخودسري باشد و افراد را با تكليف روشني مواجه كند؛ اما خودر
اي بدانند. شده د به احكام از پيش تعيينرا محدود و مقي    

عنوان يك هنجار و مبنا تصريح شده است. احكام  در اين بند بار ديگر به شريعت به
كردند و در  مي ءنقش قوانين را ايفا ،وجود نداشت نيشريعت در اين زمان كه قوانين مدو

شد بنابراين ارزش هنجاري داشت و اين متن بر اين جايگاه  صدور احكام به آن استناد مي
درستي دريافته بودند كه الزام حاكمان به تبعيت از احكام از  افزود. نويسندگان اين متن به مي

ر خواهد كرد و منجر به امنيت حقوقي براي ي از حكومت قانون را مستقشده حد پيش تعيين
  رعايا خواهد شد.

شكنجه يكي از معايب بزرگ جامعه ايران در دوره قاجار بود. در دوره محمدشاه فرماني 
هاي  براي منع شكنجه صادر شده بود كه در دوره اميركبير هم اين فرمان تجديد شد. گزارش

شده است. يكي از اينها رساله مجديه است. بسياري درباره شكنجه در منابع اين دوره ثبت 
نهايت، مملكت ايران را  هاي بي قانوني و ظلم سلطنت ايران به علت بينويسد:  مجدالملك مي
اي كرده بود پر از جانورهاي سبع درنده، فحشاء و منكرات حكمراني ايران  مثل يك بيشه

اعتقادشان اين شده كه ظلم و  قلوب اهالي ملل و دول خارجه را از ملت اسلام متنفر كرده؛«
ي، زجر و شكنجه، اعدام نفوس و در ازاي تقصير يك نفر جمعي را تاراج كردن ... و همه تعد

حقوق ملتي و دولتي را به اغراض نفساني و رشوه و تعارف ضايع و باطل گذاشتن از اصول 
اين  19»خونخوار. اند وحشي و تي شناختهت اسلام است؛ و اين دولت و ملت را دولت و ملّملّ

قانوني نوشته شده  از بي يا بند از قانون اساسي در چنين شرايطي و براي مقابله با چنين درجه
      است.

                                                                                                                             
؛ 61 )،2016شركت كتاب، : آنجلس لس( ياالله گرگان فضل حيتصح ،هيرساله مجد ،ينكي. مجدالملك س19

  .111 پيشين، ،و حكومت قانون انديشه ترقيآدميت، فريدون 
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روز مملكت ايران را ويران  امنيت روزبهِ عدمطور كه در متن قانون اساسي آمده است:  همان
لك در ادامه همين ديدگاه خواهد كرد. مجدالمق و پريشان و اهالي آن را به اطراف عالم متفرّ

كه وطنشان محل زجر و سياست ايشان شده ناچار  يبدسلوكاهل ايران از ظهور «نويسد:  مي
السيف، چون تغذّي ايشان به علف صحرا و  شوند و بقيه ق ميبه اطراف و اكناف عالم متفرّ

شوند و از  لكنند كه به هيئت وحوش و بهايم متشكّ نباتات است، از خلاّق عالم استغاثه مي
 و أَطْعمهم منْ جوعٍ«اين قرُق به آن قرُق بگريزند شايد در رجوع به عالم حيواني آيه كريمه 

فَنْ خوم مَنهميان عبارات طرح قانون اساسي و كلمات و  20»ايشان را دستگيري كند. »آم
انون اساسي است. هايي وجود دارد و نشانگر تأثير فكر او در طرح ق عبارات مجدالملك شباهت

 در» قاطراف و اكناف عالم متفرّ«در همين بخش از طرح قانون اساسي و مجدالملك عبارت 
    متن مشترك است.هر دو 

مجلس استنطاق شاهد ديگري بر اين وضع است.  اشاره ميرزا رضا كرماني نيز در صورت
اين «ت گفته بود: مگر هاي ترور شاه و مظالم اركان دول او در بيان يكي از دواعي و انگيزه

مردم بيچاره و اين مشت اهالي ايران ودايع خدا نيستند؟ قدري پايتان را از خاك ايران بيرون 
ايراني  چارهيآباد و اوايل خاك روسيه هزار رعيت ب بگذاريد، در عراق عرب و بلاد قفقاز و عشق

ها را از  ترين كسب و شغل كثيف، ي و ظلم فرار كردهببينيد، كه از وطن عزيز خود از دست تعد
همه ايراني  بينيد ناچاري پيش گرفتند. هرچه حمال و كنّاس و الاغي و مزدور در آن نقاط مي

هاي گوسفند شما مرتع لازم دارند كه چرا كنند شيرشان زياد شود كه هم  هستند. آخر اين گله
بدوشيد شير كه ندارند  صل تا شير دارندمتّ نكهيهم شما بدوشيد نه ا ،هاي خود بدهند به بچه

ق شدند نتيجه ظلم همين است گوشت تنشان را بكلاشيد. گوسفندهاي شما همه رفتند متفرّ
بينيد؟  حدوحساب چيست و كدام است و از اين بالاتر چه مي ي بيبينيد. ظلم و تعد كه مي

  21».دهند كنند به خورد چند جره باز شكاري مي گوشت بدن رعيت را مي

                                                                                                                             
  .33)، 2016آنجلس: شركت كتاب،  االله گرگاني (لس ، تصحيح فضلرساله مجديه مجدالملك سينكي،. 20
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    .211)، 1362 آگاه و بنياد فرهنگ ايران،
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  تفكيك قوا - 7
و وضع بعضي قواعد و انتظامات كه لازمه سياست مدن  22براي ترتيب قوانين شريعت غراء

تشكيل شود هريك از مجالس  يا است؛ مجلسي و براي اجراي قوانين مزبوره مجلس جداگانه
اين دو مجلس از  23بدارند. تفريق اجرمداخله به كار يكديگر تكاليف خود را بايد م دوگانه، بي

يك از امور دولتي و مملكتي نتيجه نيك عايد  دولت است و بدون آن از هيچ مامور عمده و اه
    .ساله سلطنتمان مبرهن است نبودنش از تجربيات چندين

شد و  قانونگذاري در اين دوره نوعي بدعت و دخالت در كار شارع شمرده مي كه ييازآنجا
شريعت بود بنابراين از  رسيد تا قانون وضع كند و قانون منحصر در قوانين كسي را نمي

سخن گفته شده است و » وضع قانون«يا » قانونگذاري«و نه از » ترتيب قوانين شريعت«
بعضي «دهد و قوانين ديگر تنها درخصوص » ترتيب«تواند اين قوانين را  مجلس تنها مي

  پذير است. امكان ،»قواعد و انتظامات كه لازمه سياست مدن است
وجود دو قوه مقننه و مجريه سخن گفته شده و از اصل تفكيك قوا وضوح از  در اين بند به

آورده است كه » تفريق اين دو مجلس«بحث شده است. اصل تفكيك قوا را ذيل عنوان 
موجب اين اصل هركدام از قوا  اي نخواهد شد. به بدون چنين اصلي هيچ تلاشي منتج به فايده

    را انجام دهند.تكاليف خود » مداخله به كار يكديگر بي«بايد 

  تدوين قوانين - 8
جهت اخذ ماليات و ترتيب لشكر و طرز محاكمات حقوق عباد، قوانيني كه مغاير شرع  به

زودي مرتب خواهد گشت و همچنين جهت ساختن طرق و شوارع و ترويج  شريف نباشد، به
كار برده  بهتجارت و ترقي زراعت و بناي مدارس منتظمه در هر شهر و بلد، اقدامات مجدانه 

  خواهد شد.
موجب آن تعهد شده  برنامه و وعده است كه به ،اين بند بيش از آنكه حكم قانوني باشد

قوانيني وضع كند  ،قصد دارد ،است كه دولت در اين موضوعات كه لازمه سياست مدن است
آنها  در حوزه قوانيني نيستند كه در شرع درباره، كه مغاير شرع نباشند. اين موضوعات اولاً

؛ زدينگيبرنها آورده شده تا مخالفتي  ني وجود داشته باشد و به همين دليل اين مثالاحكام مدو
                                                                                                                             

  (دهخدا). ييرا نيز گويند به سبب روشنا صف به سفيدي و روشني باشد. آفتاب. هر چيز كه مت22ّ
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گفته شده قوانيني  ،مقررات شرعي ربطي خواهند داشت هحتي در قلمرويي كه ب ،ثانياً
نكته ديگري كه بدان تصريح رفته اين ». مغاير شرع شريف نباشد«خواهد شد كه » بمرتّ«

كار رفته است. مقصود از  هب» بمرتّ«استفاده نشده بلكه لفظ » وضع«گاه از لفظ  يچاست كه ه
عه بود كه بدانند دولت قصد وضع قانون كاربرد و تصريح به اين لفظ اطمينان دادن به متشرّ

بندي كند. كاري  و دسته» بمرتّ«خواهد همان احكام مقرر در كتب شرعي را  ندارد بلكه مي
دنبال آن بود و بيش از آنكه در پي وضع و خلق قوانين و قواعد  هيون بكه جنبش كديفيكاس

هاي موجود بود و نخستين كدهاي  بندي و ترتيب قوانين و عرف باشد به فكر فصل يا تازه
قانوني مانند قانون مدني فرانسه و قانون مدني ايران با چنين مفهومي از ترتيب قوانين پديدار 

    شدند.
ور معاش و زندگاني تعلق دارند، بايد از كارهايي كه به امور معاد و آخرت كارهايي كه به ام

ها نوشته  متعلق است، انفكاك يافته، براي امور دنيوي به زبان فارسي فقره به فقره، قانون
 ،علوم ،داخله ،خارجه ،ماليه ،نظام ،ازقبيل عدليه ـ 24د و عدد گذاشته بشود و مال هر ادارهنشو

براي آن اداره دستورالعمل خواهد  ـ ها و غيره معادن و جنگل ،تلگراف ،ستپ ،تجارت ،زراعت
  شد.

در فهم اين بند بايد بيشتر دقت شود. مقصود نويسنده از اين عبارت اين است كه با توجه 
توانند مربوط به امور اخروي باشند بنابراين ابتدا بايد موضوعات  محتواي قوانين نمي نكهيبه ا

ن و ب دولت تعيين شوند و سپس، فقط، براي اين امور دنيوي قانون مدومتعلق قانون مصو
هاي عمليه  ب مراجع دولتي نوشته شوند. اول: اين قوانين برخلاف احكام مندرج در رسالهمصو

. دوم: اين رديشوند فقط بايد امور دنيوي را در بربگ كه شامل امور دنيوي و اخروي، هر دو، مي
لي، زبان فارسي، باشند تا عموم مردم آن را بفهمند. سوم: اين قوانين قوانين بايد به زبان م
هاي منسجم و مرتبطي با شماره آورده شوند تا جستجو و يافتن احكام  بايد در فصول و بخش

بايد  يا و هر اداره يا هر موضوعي به سهولت و سرعت ممكن باشد. چهارم: براي هر حوزه
به آن ابلاغ و دستورالعمل خواهد شد تا  يا قانون هر ادارهقوانين مستقلي نوشته شود. پنجم: 

  آن را اجرا كند.
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  يحاكميت ملّ - 9
ها تقسيم شده و هر ولايت به چند ايالت و هر ايالت به چند ناحيه و  مملكت ايران به ولايت
  هر ناحيه به چند بلوك.

را كه هيئت دولت  عموم اهالي ايرانو  جميع آنهايي كه در سركارها هستند ،امحكّ ،وزراء
وجود واحد بدانند و در جلب منافع مشروعه و دفع اضرار  بايد خود راما از آنها تشكيل يافته، 

  صفا و صداقت اتفاق نمايند. ،صدق نيت ،دولت در همه حال با كمال خلوص
ابهام نوشته شده است. گويي نويسندگان از  تياين بند از نخستين قانون اساسي درنها

اند و زمانه و وقت را براي بيان آن موافق و  اين فكر واهمه داشته پرده يب طرح صريح و
الفاظ مبهمه و فقرات «مقام،  اند تا به تعبير قائم اند؛ اما با اين همه كوشيده ديده مقتضي نمي

ذواحتمالين در فصلي كه موقع ذكر اين مطلب است به زور ميرزايي و قوه انشايي بگنجاند كه 
 اند دهيترتيب در شرايطي دشوار كوش نويسندگان متن بدين 25».ما باقي بماند راه سخن براي

تا فكر مهمي را در لفاّفه و در غلاف الفاظ پنهان كنند تا چنانچه روزي مقتضي موجود و مانع 
        طي را گشوده داشت.ف و تسلّمفقود بود بتوان آن را در راه مقصود تفسير كرد و راه تصرّ

ام دستور نون اساسي از زبان شاه نوشته شده است. شاه به وزراء و حكّمتن نخستين قا
هيئت دولت ما از «، دوم» ؛عموم اهالي ايران ... خود را بايد وجود واحد بدانند«، دهد: اول مي

معنايي  رسد كه اين عبارت اخير به نظر مي است. چنين به» آنها [از اهالي ايران] تشكيل يافته
هيئت دولت ما از اهالي ايران تشكيل «اشاره دارد. بيان اين جمله كه » يحاكميت ملّ«از 

است يعني اينكه اجزاء و اركان اين دولت و ابتناي قدرت آن بر اهالي ايران است و اين » يافته
دانيم بيان اين فكر در اين دوره تنها در حد  دولت ناشي از اهالي ايران است. هرچند مي

  در واقعيت مناسبات حكومت نداشت. يا هيتن بوده و پاهاي نويسنده اين م انديشه

  ها تياحترام به حقوق اقل - 10
گبرها و ساير  ،يهوديان ،آنهايي كه در ايران خارج از دين اسلام هستند، ازقبيل مسيحيان«

طور كسب و تجارت به ايران  مذاهب مختلفه، يا رعاياي خود ايران باشند، يا آنهايي كه به
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انتشارات  :تهران( يغمايي ، به كوشش بدرالدينمقام منشĤت قائم در »الروم نماينده ايران در مذاكرات صلح ارزنه
  .18)، 1389نگاه، 
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حال بايد آسوده و محترم باشند و نبايد دست مزاحمت احدي به آنها برسد كه  اي اند، علي آمده
        »به آزادي تمام در اجراي آيين خود زندگاني بكنند.

 ،هاي مذهبي در دوره قاجار در دست است يتاز جايگاه اجتماعي اقلّكه هايي  بنابر گزارش
هايي از اين بدرفتارها در يزد با  ت. نمونهها ديده شده اس در برخي از شهرها بدرفتاري با اقليت

و يكي از اقدامات و اصلاحات اميركبير هم سامان دادن به وضع  26زرتشتيان گزارش شده
ف همه ميراث مورث متوفي بود خصوصاً در دعاوي اسلام آوردن يكي از آنها و تصرّ ،ها يتاقلّ

  27كه باعث آشوب در مملكت بود.
به مجلس بفرستند  يا ندهييان ارمني ايران نتوانستند نمادر مجلس اول يهوديان و مسيح

د عبداالله بهبهاني خود را نماينده اين گروه هم معرفي كردند. محمد طباطبايي و سي ديو س
ها را در جامعه ايران نشان  همين واقعه در مجلس اول مشروطه جايگاه اجتماعي اين گروه

در نخستين قانون اساسي براي بهبود اين وضع  ها يتداد. اختصاص دادن يك بند به اقلّ مي
  بود.

خلاصه، به اقتضاي مصلحت وقت و موافق حالت زمان حاضر، تعديل و اصلاح كارهاي 
مملكت و تنظيم و ترتيب قوانين معدلت آيين از امور اَهم و الزم است و امروز مراتب و  دولت

    برهان قاطع است. يك االعاده دول اروپا به اين معن اقتدار و ترقيات فوق
نوشته شدن متن نخستين قانون اساسي ايران مصادف با اوج جريان تدوين قوانين در 

گفته شده است. مستشارالدوله » موافق حالت زمان حاضر«اروپا بود به همين دليل اين فكر 
در اين عقيده بسيار راسخ بود كه تدوين قوانين سهم بزرگي در استقرار حكومت قانون در 

د خواهد كرد. به همين دليل ران خواهد داشت و گستره خودسري را سخت محدود و مقياي
داد. او تدوين قوانين،  بند از فكرش از دست نمي هيچ فرصتي را در تكرار اين ترجيع

دانست كه آبشخور اقتدار و  را يكي از فتوحات كشورهاي اروپايي مي ،كديفيكاسيون
كرد تا در اين راه  همين دليل شاه را ترغيب و تشويق مياز همين كار بود. به  شرفتشانيپ

  م بردارد.هاي مصم گام
سوادي از اين فرمان از وزارت امورخارجه در تلو مراسله رسميه به سفراي دول متحابه 

ت ما آگاه و شاهد باشند؛ همچنين سوادها به مهر فرستاده بشود كه دولت آنها نيز بر صدق ني
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وزراي مختار و مأمورين دولت علّيه كه در خارجه اقامت دارند، ايفاد گردد وزارت امورخارجه به 
  و در روزنامه رسمي طهران اشاعه و انتشار يابد.

از قيد احكام  يراحت براي آنكه شاه خود را ملزم و پايبند به اجراي اين متن بداند و نتواند به
از اين فرمان،  يا شده است كه نسخهخالي كند و آن را به بوته فراموشي سپارد، گفته  آن شانه

 ينيب شيدوست فرستاده شود. پ يها رسمي، براي همه دولت يا به پيوست و پيرو مكاتبه
چنين ضمانت و الزامي ناشي از شكننده بودن چنين قانوني است؛ در شرايطي كه اراده شاه بر 

ممكن » د خارجيمسد«و » مانع و رادع«بيني  ط بود و امكان پيشها فائق و مسلّ همه خواست
هاي الزام و فشار سياسي خارجي به  بيني راه نبود؛ بنابراين در چنين شرايطي راهي جز پيش

رسيد تا شاه را ملزم به رعايت مفاد قانون اساسي  نظر نويسنده نخستين قانون اساسي نمي
  كند.

  وز قانون اساسير - 11
عرض  ،مال ،نعمت بزرگ امنيت جانمحض بقاي اسم ما كه در اين روز ميمون و مبارك اين 

شد، شايسته و برازنده است كه  ءت ملوكانه ما به اهالي ايران اعطاو ناموس به دستياري و هم
ها  در هر سال الي آخرالدوران، اين روز را به حساب ماه شمسي عيد بزرگ ملتي گرفته، جشن

    28مان را موفق فرمايد. ها نمايند. خداوند همه و شادي
ه اين قانون، بر اعتبار و اهميت آن افزوده شود روزي اي آنكه، پس از توشيح و صحباز بر

بدانند و چنين روزي را گرامي و » تيعيد بزرگ ملّ«را كه شاه اين قانون را امضاء خواهد كرد 
بيني كنند و به ميمنت اين نعمت  ها و مراسم بزرگداشتي براي آن پيش بزرگ بدارند و آيين

ها بماند و پايدارتر  ها برپا كنند تا هر روز ياد و خاطره اين روز در دل و شادي ها جشن ،بزرگ
اي است تا ياد چنين نهاد و دستاورد ملي زنده نگه  شود. اين روز و اين جشن در هر سال بهانه

داشته شود و چنان مراسم و آييني فرصتي باشد تا مردم در زوايا و خباياي چنين سندي 
روز اين قانون ستبرتر و  و مقام آن و هم خلل و فرج آن را بازشناسند تا روزبهبينديشند و ارج 

تنومندتر شود. ياد داشت چنين روزي ازطريق تذكر ياد آن و مجاهداتي كه براي استقرار آن 
گونه كه امروز روزي به نام  شده راهي براي بقا و دوام آن است و نويسندگان اين قانون همان

                                                                                                                             
تين قانون اساسي را بررسي كرده مواد نخس حكومت قانون و انديشه ترقيآدميت در كتاب  فريدوننخست . 28
؛ اما صورت كامل اين متن را براي نخستين بار شادروان فريدون آدميت در اختيار و فضل تقدم با اوست است
  حقدار گذاشت و حقدار آن را منتشر كرد. اصغر يعل
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ي بسياري از كشورها، ازجمله ايران، هست به چنين روزي در تقويم ملّ روز قانون اساسي
اند تا ياد نخستين كوشش براي استقرار قانون اساسي را بزرگ بدارند و از رهگذر  انديشيده مي

براي » تيعيد بزرگ ملّ«عنوان  نفس تعيين يك روز بهاين روز بر نيروي اين فكر بدمند. 
خواهي كاري انديشيده بود تا  ارمغان و رهاورد تاريخ مشروطه بزرگ داشتن ياد و خاطره اين

ي نباشد بلكه رسمي ارجدار باشد. پيوند زدن حيات يك دستاورد به مسم قانون اساسي اسم بي
جستن راهي ، هاي بزرگداشت براي آن برپا كردن و آيين» ها ها و شادي جشن«زندگي مردم و 

    از پيش به آن تن دهد و نتواند از مفاد آن طفره زند.براي بقاي اين قانون بود تا شاه بيش 

 نتيجه
تواند به ميراث و سابقه تاريخي  امروز ما نمي و حقوق اساسي خواهي انديشه مشروطه

كند. بخش مهمي از اين  ءرا تدوين و احيا سنتاعتنا باشد بلكه بايد اين  خواهي بي مشروطه
خواهي جديد چنين  است. انديشه مشروطهرشد كرده  يحقوقـ  ياي فقه راث در زمينهت
را  اش دهيچيهاي پ را بفهمد و لايه آن كوشد تا كند بلكه برعكس مي را نفي و رد نمي اتَركَيم

      29.كشف كند
يك  كنند و در هيچ منابع و كتب حقوق اساسي به سابقه تاريخي حقوق اساسي توجه نمي

كه در ديگر  اعد حقوق اساسي يافت درحاليتوان بحثي درباره سوابق اصول و قو از آنها نمي
هاي دانشكده حقوق طرح هر بحثي بدون توجه به سوابق تاريخي بحث ممكن نيست و  درس

 ،اند ها در هر موضوعي به مواد و منابع تاريخي فراوان مراجعه كرده اغلب استادان اين درس
ن مدو ليدل كان به. اين اماست بحث ايشان نيز در بستري تاريخي طرح نشده كه هرچند

ها ناگزير است و يكي از علل قوام و توسعه اين درس همين  بودن منابع تاريخي اين درس
بوده است. تاريخي د و تنوع منابع مهمتعد  

طور عام چنين امكاني ندارد. معناي فقدان  طور خاص و حقوق عمومي به اما حقوق اساسي به
چراكه اسناد و مدارك بسياري در منابع تاريخي ؛ استچنين امكاني، امكان بالفعل و نه بالقوه 

روست كه يكي از  د. ازايننباش يا د در خدمت تدوين چنين سابقهنتوان د كه مينايران وجود دار
است تا  يا هاي پيشِ روي آينده حقوق اساسي ايران توجه به مواد و مصالح چنين سابقه افق

وند. شرح اين ميراث، هويت و پيشينه حقوق همه اين موارد و مدارك گردآورده و تدوين ش
                                                                                                                             

29. Javier Martinez-Torron, Les influences canoniques sur le droit constitutionnel: 
problématique,ˮ in Chagnollaud, Dominique (sous la direction), (Paris: Les origines canoniques du 
droit constitutionnel, Colloques, éditions Panthéon Assas, 2009), 14. 



 29  اصول حكومت قانون؛ رانيا يقانون اساس نيعناصر نخست

خواهي را  ترتيب ابزارهاي حكومت قانون و مشروطه ن خواهد كرد و بدينعمومي ايران را مدو
قرار گرفته است كه تدوين  يا توسعه خواهد داد. امروز نظام حقوق عمومي ايران در نقطه

قانون كارساز خواهد بود. توجه  عنوان ابزار مهمي براي پيشبرد حكومت تاريخ حقوق اساسي به
هاي  هايي است تا پاسخي به برخي از نارسايي به چنين ميراثي تجديد مطلع چنين بحث

    نظري نظام حكومت قانون باشد.
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